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معرفی 
ــت  ــن روای ــری ای ــخه عب ــده از نس ــه ش ــر گرفت ــی، ب ــه یونان ــتر در ترجم ــاب اس کت
ــد  ــت. رون ــه آن شــده اس ــه ضمیم ــی ک ــام برخــی مطالــب اضاف ــه انضم ــت، ب اس
حــوادث بســیار مشــابه اســت، امــا در متــن آن تغییراتــی نیــز دیــده می‌شــود، از جملــه 
نام‌هــای مختلــف و ایجــاد فضــای مذهبــی کــه داســتان اصلــی بــه زبــان عبــری فاقــد 
ــن دعــا وجــود  ــن مت ــد و همچنی ــام خداون ــی ن ــی اســت؛ در نســخه اصل ــن فضای چنی

ــه چشــم می‌خــورد.  ــی ب ــه یونان ــورد در ترجم ــن دو م ــا ای ــدارد، ام ن
کتــاب اســتر در قالــب اصلــی خــود فقــط در زبــان عبــری وجــود دارد، امــا مطالبــی 
کــه بــه آن اضافــه شــده، تنهــا در ترجمــه یونانــی موجــود اســت. در واقــع مطالــب 

اضافــه شــده بــه عنــوان قانــون ثانــی یــا آپوکریفایــی در نظــر گرفتــه می‌شــود.
بــه احتمــال زیــاد تاریــخ ترجمــه بــه یونانــی و درج مطالــب اضافــی بــه آن در تاریــخ 

۱۱۴-۱۱۳ قبــل از میــاد یــا ۷۸-۷۷ قبــل از میــاد رخ داده اســت.
تصــور می‌شــود کــه کتــاب اســتر در زمانــی دوبــاره در ذهــن مــردم مهــم شــد کــه 
قــوم اســرائیل در تحــت ســلطه یــک رژیــم دیگــر قــرار گرفتــه بــود، در ایــن مــورد 

خــاص آنهــا در زیــر ســلطه امپراتــوری یونــان قــرار داشــتند. 

نویسنده
آگاهــی در مــورد نویســنده عبــری اســتر بســیار کــم اســت، امــا مترجــم یونانــی آن 
ــخصی  ــاب از ش ــل کت ــن فص ــه ۱۱ آخری ــت. در آی ــده اس ــناخته ش ــتر ش ــی بیش کم
بنــام لیزیمــاک پســر بطلمیــوس نــام بــرده می‌شــود کــه ایــن کتــاب را بــرای اهالــی 
اورشــلیم ترجمــه کــرده اســت. از آنجاییکــه بطلمیــوس یــک نــام مصــری اســت، بــه 
احتمــال زیــاد لیزیمــاک یــک مصــری بــوده کــه بــه زبــان یونانــی صحبــت می‌کــرده 
ــد؛  ــه باش ــترس هم ــز در دس ــودش نی ــان خ ــه زب ــاب ب ــن کت ــت ای ــته اس و می‌خواس
لیزیمــاک در واقــع در ترجمــه خــود بــه یونانــی در هــر کجــا کــه احســاس ضــرورت 
می‌کــرده اســت نــه تنهــا جزئیــات زیادتــری را بــه متــن اصلــی اضافــه کــرده اســت، 

بلکــه تغییراتــی در نامهــا نیــز داده اســت. 

تاریخچه
اِسْــترَ یــک زن یهــودی بــود کــه همــراه بــا ســایر تبعیدیــان یهــودی در کشــور پــارس 
ــد.  ــارس ش ــوری پ ــه امپراط ــاد ملک ــل از می ــال ۴۸۰ قب ــرد و در س ــی می‌ک زندگ
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ماهــان نیــز یکــی از درباریــان بلنــد پایــه پارســی بــود کــه بــه دنبــال نابــود کــردن 
قــوم یهــود بــود. 

ــار  ــه هامــان اســت کــه رئیــس مقامــات درب ــده طــرح توطئ ــترَ بازگــو کنن ــاب اِسْ کت
ــاکن در  ــان س ــی یهودی ــتن تمام ــد کش ــی قص ــه چین ــا دسیس ــود و ب ــاه ب ــیر ش اردش
سراســر امپراطــوری پــارس را داشــت؛ قلمــرو ایــن امپراطــوری در آن هنــگام از 
هنــد تــا مصــر را در بــر می‌گرفــت. اســرائیلیها پــس از بــه تبعیــد بــرده شــدن، در 
ــت  ــه در تح ــرا کل خاورمیان ــد. ظاه ــده گردیدن ــش و پراکن ــه پخ ــر خاورمیان سراس
تســلط پــارس بــود. گرچــه کــورش اولیــن پادشــاه پــارس، اجــازه داد تــا یهودیــان بــه 
یهــودا بــاز گردنــد، امــا نســبتا فقــط تعــداد اندکــی از آنهــا بــه یهــودا بازگشــتند؛ اکثــر 

یهودیــان ترجیــح دادنــد کــه همچنــان در تبعیــد باقــی بماننــد. 
اگــر توطئــه ماهــان عملــی می‌شــد، کل نــژاد یهودیــان از بیــن می‌رفــت. امــا خداونــد 
بــه واســطه یــک دختــر یهــودی بــه نــام اِسْــترَ کــه ملکــه اردشــیر پادشــاه گردیــد ایــن 
توطئــه را خنثــی ســاخت؛ اِسْــترَ نــه تنهــا ســبب نجــات یهودیــان گردیــد بلکــه ســبب 

شــد تــا خــود هامــان نیــز بــه جــای آنهــا اعــدام گــردد! 

تفاوت 
ــن شــش  ــورد اســت. ای ــی شــش م ــه یونان ــری و ترجم ــن عب ــن مت ــده بی ــاوت عم تف
قســمت، کــه در متــن عبــری موجــود نیســت، در نســخه یونانــی در جاهــای مختلــف 
کتــاب اســتر قــرار گرفتــه اســت، امــا در ترجمــه وُلــگات لاتینــی بــه غیــر از یــک 
قســمت، الباقــی آن در یــک فصــل جداگانــه جمــع آوری و بــه عنــوان فصــل یازدهــم 

کتــاب اســتر در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

ــکیل و  ــه تش ــن بخــش از ۱۷ آی ــرار دارد، ای ــتان ق ــدای داس ــف - در ابت ــه ال ضمیم
شــامل رویــای مُردخــای دربــاره پیــش بینــی ســرنگونی ســطنت پادشــاه و در نهایــت 

کشــف توطئــه توســط مُردخــای اســت. 

ــان  ــه و شــامل فرمــان اعــدام یهودی ضمیمــه ب - پــس از فصــل ۳: ۱۳ قــرار گرفت
اســت.

ــن  ــش اولی ــه و نق ــرار گرفت ــدای فصــل ۵ ق ــس از فصــل ۴ و در ابت ضمیمــه پ - پ
آیــه از فصــل ۵ را در نســخه عبــری دارد و شــامل دعــای مُردخــای و دعــای اســتر 
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جهــت درخواســت رهایــی و نجــات از طــرف خداونــد اســت.

ضمیمــه ت - پــس از ضمیمــه پ قــرار گرفتــه و شــامل حکایتــی از حضــور اســتر 
در مقابــل پادشــاه اســت. ایــن حکایــت طولانی‌تــر و چشــمگیرتر از حکایــت موجــود 
در متــن ماســوری بــه نظــر می‌رســد. و حکــم آیــه دوم فصــل ۵ را در نســخه عبــری 

دارد. 

ــه  ــه ب ــه و شــامل فرمــان حــق مقابل ضمیمــه ث - پــس از فصــل ۸: ۱۲ قــرار گرفت
مثــل بــرای یهودیــان اســت.

ــامل  ــه و ش ــرار گرفت ــل ۱۰: ۳ ق ــس از فص ــتان و پ ــای داس ــه ج - در انته ضمیم
ــت  ــن حکای ــع رخ داده در ای ــا وقای ــاط ب ــای در ارتب ــای مُردخ ــق روی ــیر و تحق تفس

اســت.
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ضمیمه الف
رویای مُردخای

۱ در دومیــن ســال ســلطنت اردشــیر کبیــر، در اولیــن روز مــاه نیســان،۱ ۱ 
مُردخــای رویایــی دیــد. او پســر یائیــر، نــوه شِــمعی، و از نســل قیــس و از قبیلــه 
بنیامیــن بــود. ۲ او یــک یهــودی تبعیــدی بــود کــه در شــهر شوشــن زندگــی می‌کــرد، 
مُردخــای همچنیــن شــخص مهمــی بــود کــه در دربــار ســلطنتی خدمــت می‌کــرد. ۳ 
او یکــی از اســیران جنگــی محســوب می‌شــد کــه نبوکدنصــر پادشــاه بابــل او را از 

اورشــلیم بــا یکنیــا پادشــاه یهودیــه بــه همــراه خــود بــه تبعیــد آورده بــود. 
۴ این رویایی بود که مُردخای دید:

همهمــه و آشــفتگی، صــدای رعــد و زمیــن لــرزه، و آشــوب و بلــوا بــر روی زمیــن 
بــه چشــم می‌خــورد، ۵ در همــان حــال دو اژدهــای قدرتمنــد نزدیــک می‌شــدند، هــر 
دو آمــاده جنــگ هســتند، و بــا صدایــی بلنــد و مهیــب فریــاد و غــرش می‌کننــد. ۶ بــا 
صــدای فریــاد آنهــا، تمامــی ملــل آمــاده نبــرد می‌شــوند تــا بــر علیــه درســتکاران و 

نیکــوکاران بجنگنــد. 
۷ ایــن یــک روز ســیاه و پــر از غــم و انــدوه اســت، بدبختــی و رنــج، و آشــفتگی و 
هــرج و مــرج سراســر زمیــن را فــرا گرفتــه اســت. ۸ کل ملــل صالــح در تــرس از 
شــرارتی کــه بــر علیــه آنهــا آمــاده نبــرد می‌شــود، وحشــت زده شــده‌اند، آنهــا آمــاده 
مــرگ هســتند. ۹ از اینــرو نالــه خــود را بــه نــزد خداونــد بلنــد می‌کننــد. نالــه آنهــا 
ــدا مثــل یــک جویبــار بهــاری بســیار ضعیــف بــه نظــر می‌رســد، امــا خیلــی  در ابت
زود صــدای آن ماننــد یــک رود قدرتمنــد پــر از آب می‌شــود. ۱۰ خورشــید طلــوع 
کــرده و نــور پدیــدار می‌شــود، صالحــان و فروتنــان، بلنــد پایــه شــده و آنانــی را کــه 
از جایــگاه والا برخــوردار بودنــد بــه زیــر کشــیده و بــر زمیــن می‌زننــد. ۱۱ وقتــی 
مُردخــای ایــن رویــا را دیــد و از هــر آنچــه کــه خــدا قصــد انجــام آنــرا داشــت آگاه 
شــد، از خــواب بیــدار شــده و آنــرا مخفــی نگــه داشــت. او می‌خواســت قبــل از شــب 

هنــگام، آنــرا بــا تمامــی جزئیــات بررســی کنــد. 

توطئه علیه پادشاه
۱۲ مُردخــای در حیــاط دربــار بــا جباتــا و تــارا مشــغول اســتراحت بــود، ایــن دو نفــر 
از خواجــه ســراهای دربــار و از خدمتــکاران اردشــیر پادشــاه بودنــد کــه از حیــاط 
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دربــار محافظــت می‌کردنــد. ۱۳ او نقشــه آنهــا را شــنیده و از قصــد آنهــا آگاه شــد. 
ــد،  ــه اردشــیر پادشــاه آمــاده می‌کنن ــه ب او متوجــه شــد کــه آنهــا خــود را جهــت حمل
از اینــرو در مــورد آن دو نفــر بــه پادشــاه اطــاع داد. ۱۴ پادشــاه از آن دو خواجــه 
بازجویــی کــرد. و وقتــی کــه آنهــا بــه جــرم خــود اعتــراف کردنــد، آنهــا را بــه اعــدام 
محکــوم کــرد. ۱۵ بدیــن ترتیــب پادشــاه ایــن وقایــع را نوشــت تــا بــه یــاد آورده شــوند 
و مُردخــای هــم ایــن رویــداد را بــه نــگارش درآورد. ۱۶ پادشــاه، مُردخــای را بــرای 
خدمــت در دربــار منســوب کــرد و بــرای خدمتــی کــه انجــام داده بــود هدایایــی بــه 
او داد. ۱۷ امــا هامــان پســر هَمَداتــا از اهالــی بوغــاس و از ملازمــان مــورد توجــه 
پادشــاه بــود، و بخاطــر آن دو خواجــه پادشــاه کــه کشــته شــده بودنــد، بــه دنبــال آزار 

و اذیــت مُردخــای و قومــش بــود. 
پایان ضمیمه الف

ضیافت شاهانه
۱ پــس از ایــن رویدادهــا، ایــن وقایعــی اســت کــه در دوران اردشــیر پادشــاه رخ داد، 
در واقــع ایــن همــان پادشــاهی اســت کــه در کل بــر صــد و بیســت و هفــت اســتان تــا 
هندوســتان فرمانروایــی می‌کــرد. ۲ در آن زمــان، ارشــیر از تخــت ســلطنتی خــود 
ــرد. ۳ او در ســال ســوم  ــرو پادشــاهی خــود حکومــت می‌ک ــر کل قلم در شوشــن ب
ســلطنت خــود یــک میهمانــی بــزرگ بــرای همــه مقامــات دربــاری و مقامــات ســایر 
ــاری  ــتانی و درب ــات اس ــراه مقام ــه هم ــاد ب ــارس و م ــران پ ــب داد. رهب ــل ترتی مل
ــای  ــوق تصــور و گنجینه‌هــای زیب ــروت ماف ــد. ۴ او ث ــن جشــن حضــور یافتن در ای
ــرض  ــاه در مع ــکوه پادش ــت و ش ــی از عظم ــوان بازتاب ــه عن ــود را ب ــاهی خ پادش
نمایــش گذاشــت. ایــن رویــداد مــدت زمــان زیــادی در حــدود شــش مــاه تمــام بطــول 
ــه  ــرای هم ــاه ب ــید، پادش ــان رس ــه پای ــی ب ــن عروس ــای جش ــی روزه ــید. ۵ وقت کش
کســانی کــه در شــهر باقــی مانــده بودنــد یــک ضیافــت شــش روزه شــراب نیــز در 
بــاغ کاخ ســلطنتی برگــزار کــرد. ۶ در آنجــا پرده‌هایــی از جنــس کتــان ســفید وجــود 
داشــت کــه از ریســمانهای بــراق ارغوانــی رنگــی آویــزان و بوســیله حلقه‌هــای طــا 
و نقــره بــه ســتونهای مرمــر متصــل شــده بودنــد. و تشــکچه‌های زریــن و ســیمینی 
نیــز بــر روی ســنگ فرشــی از مرمــر صدفــی و زمــرد رنــگ قــرار گرفتــه بــود. ۷ 
جامهــا از طــا و نقــره ســاخته شــده بــود. همچنیــن یــک جــام ریــز نقــش از یاقــوت 
بــه ارزش ســی هــزار تــالان۲ وجــود داشــت. پادشــاه اطمینــان حاصــل کــرده بــود کــه 
ــید.  ــز از آن می‌نوش ــه خــود او نی ــن شــراب وجــود دارد ک ــادی از بهتری ــدار زی مق
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۸ ضیافــت شــراب شــامل هیــچ مقرراتــی نبــود، بــه طــوری کــه پادشــاه دســتور داد 
بــه هــر میهمــان بــه همــان انــدازه‌ای کــه مایــل اســت شــراب داده شــود. ۹ در همــان 
زمــان، ملکــه وشــتی۳ نیــز ضیافــت شــرابی از طــرف خــودش بــرای زنــان دربــار 

در کاخ اردشــیر برپــا کــرده بــود. 

برکنار شدن ملکه
ــاه از نوشــیدن شــراب، مســرور و ســرخوش شــد،  ــی پادش ــم، وقت ۱۰ در روز هفت
ــه  ــت خواج ــا،۴ هف ــازا، و تاراب ــا، ابات ــورازه، زاطلط ــارا، ب ــازان، ت ــان، ب ــه هام ب
ــرد. ۱۱  ــد دســتوری صــادر ک ــت می‌کردن ــه بطــور شــخصی او را خدم ســرایی ک
ــوان  ــه عن ــا پادشــاه او را ب ــد ت ــه حضــور او می‌آوردن ــد ملکــه وشــتی را ب ــا بای آنه
ملکــه معرفــی کــرده و تــاج ســلطنتی را بــر ســر او قــرار دهــد. ملکــه وشــتی بســیار 
ــان  ــه مهمان ــی او را ب ــت زیبای ــاه می‌خواس ــرو پادش ــود و از این ــده ب ــذاب و زیبن ج
ــه  ــا ب ــا آنه ــا ملکــه وشــتی حاضــر نشــد ب ــد. ۱۲ ام ــردم نشــان ده ــوم م ــم و عم مه
ــوخت. ۱۳  ــم می‌س ــش خش ــده و در آت ــاک ش ــاه غضبن ــد. پادش ــاه بیای حضــور پادش
از اینــرو بــه مشــاوران سیاســی خــود گفــت، ایــن چیزیســت کــه ملکــه وشــتی گفتــه 
اســت؛ پــس در ایــن مــورد تصمیــم گیــری کــرده و حکمــی صــادر کنیــد. ۱۴ بدیــن 
ترتیــب ارکســائیوس، سارســاتایوس و مالــزآر، کــه از حاکمــان پــارس و مــاد بودنــد 
و از نزدیــکان و از مشــاوران اصلــی پادشــاه محســوب می‌شــدند بــه نــزد او آمدنــد. 
۱۵ آنهــا بــه پادشــاه گفتنــد کــه طبــق قانــون چــه مجازاتــی مناســب ملکــه اســت، از 
ــا  ــه پادشــاه قب ــه اســت. ۱۶ البت ــده گرفت آن جهــت کــه او دســتور پادشــاهی را نادی
ــود. از  ــه ب ــا گفت ــه آنه ــان پادشــاه را ب ــل فرم ســخنان ملکــه و ایســتادگی او در مقاب
اینــرو موخائیــوس۵ در مقابــل پادشــاه و مقامــات دربــار شــروع بــه صحبــت کــرد، 
کار اشــتباهی کــه ملکــه وشــتی کــرده اســت نــه تنهــا نســبت بــه پادشــاه بــوده، بلکــه 
نســبت بــه همــه مقامــات و حکمرانــان پادشــاه نیــز هســت. ۱۷ همانطــور کــه او در 
مقابــل اردشــیر پادشــاه ایســتاد، ۱۸ پــس از ایــن وقتــی زنــان مقامــات پــارس و مــاد 
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۲ - یک تالان زر معادل با ۳۳۶۶۰ گرم است.
ــی  ــر تاریخ ــتنِ از نظ ــه آس ــت؛ ملک ــده اس ــده ش ــتِن نامی ــی آس ــه یونان ــتی در ترجم ــه وش ۳ - ملک

ــت. ــناخته اس ناش
۴ - مَهُومان و بِزْتا و حَرْبوُنا و بِغْتا و ابَغَْتا و زاترَ و کرْکس.

۵ - مَموکان.



ــه شــوهران خــود  ــدا کــرده و نســبت ب ــر شــوند شــجاعت پی از عملکــرد ملکــه باخب
بــی حرمتــی خواهنــد کــرد. ۱۹ اینــک اگــر پادشــاه بــا ایــن پیشــنهاد موافــق هســتند، 
بایــد یــک دســتور ســلطنتی صــادر تــا در قوانیــن پــارس و مــاد نیــز ثبــت شــود، ایــن 
فرمــان بایــد غیــر قابــل تغییــر باشــد. متــن ایــن فرمــان بایــد بــه شــکلی باشــد کــه ملکــه 
ــاه،  ــیر پادش ــن اردش ــد. و همچنی ــاه نباش ــر پادش ــه حضــور در براب ــاز ب ــز مج هرگ
مقــام ســلطنتی وشــتی را بــه شــخصی بهتــر از او خواهــد ســپرد. ۲۰ وقتــی فرمــان 
پادشــاه در کل امپراطــوری بــه گــوش کل عمــوم رســیده و قابــل اجــرا شــود، آنــگاه 
همــه زنــان بــه طــور مناســب بــا همســر خــود رفتــار خواهنــد کــرد، خــواه از خانــواده 

مهمــی باشــند و یــا نباشــند.
۲۱ ایــن مطلــب مــورد پســند پادشــاه و حکمرانــان قــرار گرفــت، و او دقیقــا همــان 
ــه سراســر  ــی را ب ــود. ۲۲ او فرمــان مکتوب ــه ب ــوس گفت کاری را کــرد کــه موخائی
قلمــرو پاشــاهی فرســتاد. و هــر قلمرویــی ایــن فرمــان را بــر اســاس زبــان رایــج خــود 

دریافــت کــرد. از اینــرو تــرس و احتــرام در هــر خانــه‌ای برقــرار شــد.

ملکه شدن اِسْترَ

۱ مدتــی پــس از ایــن وقایــع، وقتــی از شــدت خشــم پادشــاه کاســته شــد، بــا بیــاد ۲ 
آوردن کارهــای وشــتی و حکمــی کــه در مــورد او صــادر کــرده بــود، دیگــر 
ذکــری از وشــتی بــه میــان نیــاورد. ۲ خادمــان پادشــاه گفتنــد: خــوب اســت کــه پادشــاه 
بــرای یافتــن زنــان جــوان زیبــا کــه هنــوز بــا هیــچ مــردی هــم بســتر نشــده باشــند، 
دســت بــه اقــدام بزنــد. ۳ پادشــاه مامــوران خاصــی را در تمــام قلمــرو پادشــاهی برای 
یــک چنیــن جســتجویی انتخــاب کنــد. آنهــا تمــام دختــران جــوان زیبــا را بــا هــم بــه 
شــهر شوشــن آورده تــا در حرمســرا و در تحــت نظــر خواجــه مخصــوص پادشــاه 
کــه مســئول زنــان حرمســرا می‌باشــد قــرار گیرنــد؛ تــا او لــوازم شــوینده و زیبایــی 
و هــر چیــز دیگــری کــه ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــند در اختیــار ایشــان بگــذارد. 
۴ بطــور یقیــن، زن جوانــی کــه بتوانــد بیشــتر از همــه نظــر پادشــاه را جلــب کنــد، 
می‌توانــد جــای وشــتی را بــه عنــوان ملکــه بگیــرد. ایــن طــرح مــورد پســند پادشــاه 

واقــع شــد و آنــرا بــه مرحلــه اجــرا درآورد. 
۵ در همــان حــال، یــک شــخص یهــودی بــه نــام مُردخــای در شــهر شوشــن زندگــی 
ــود. ۶  ــن ب ــه بنیامی ــس و از طایف ــمْعی و قیَ ــل شِ ــر و از نس ــر یائی ــرد، او پس می‌ک
نبوکدنصــر پادشــاه بابــل، او را از اورشــلیم بــه تبعیــد آورده بــود. ۷ مُردخــای یــک 
فرزنــد خوانــده بــه نــام اســتر داشــت، اســتر دختــر عمــوی مُردخــای و نــام پــدرش 
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عمینــاداب بــود. وقتــی والدیــن او از ایــن دنیــا رفتنــد، مُردخــای او را بــزرگ کــرده 
ــه نظــر می‌رســید. ۸  ــا همســرش شــود، او نیــک منظــر و دوســت داشــتنی ب ــود ت ب
ــه نظــر عمــوم رســید، بســیاری از  ــد او ب ــون جدی ــی کــه فرمــان پادشــاه و قان زمان
ــه  ــز ب ــت اِجــای۱ در شــهر شوشــن جمــع شــدند. اســتر نی ــان جــوان تحــت مراقب زن
نــزد اِجــای کــه مســئول حفاظــت از زنــان بــود بــرده شــد. ۹ اســتر ســبب رضایــت او 
شــده و توجــه و لطــف او را بــه خــود جلــب کــرد. او جهــت زیبــا ســاختن اســتر بــا 
اشــتیاق وارد عمــل شــد و دســتور تهیــه غذاهــای مخصوصــی را بــرای او داد کــه 
در انتخــاب آنهــا دقــت لازم بــه عمــل آمــده بــود. او همچنیــن هفــت خدمتــکار زن را 
از میــان خادمیــن کاخ انتخــاب کــرد و بهتریــن جــای ممکــن را در حرمســرا بــرای 
اســتر و خدمتکارانــش درنظــر گرفــت. ۱۰ بــر اســاس دســتور مُردخــای، اســتر هیــچ 
چیــزی در مــورد نــژاد و اصالــت خانوادگــی خــود نگفتــه بــود، زیــرا مُردخــای از او 
خواســته بــود کــه چیــزی در ایــن مــورد نگویــد. ۱۱ مُردخــای هــر روز در امتــداد 
ــا از نحــوه انجــام کارهــای  ــدم مــی‌زد ت ــن ق ــالا و پایی ــه ب ــل حرمســرا ب ــوار مقاب دی

اســتر اطــاع پیــدا کنــد. 
ــر زن  ــرای اینکــه ه ــان حرمســرا، ب ــورد زن ــن موجــود در م ــر اســاس قوانی ۱۲ ب
ــد بــه  ــد، بای ــدا کن جوانــی آمادگــی لازم جهــت وارد شــدن بــه حضــور پادشــاه را پی
مــدت دوازده مــاه، یــک دوره از پیــش تعییــن شــده را می‌گذارنــد. ایــن دوره شــامل 
شــش مــاه زیبــا ســازی بــدن بــا اســتفاده از روغــن مُــر،۲ و شــش مــاه نیــز جهــت یــاد 
گیــری اصــول آرایــش بــا روغــن عطریــات و لــوازم زیبایــی بــود. ۱۳ ایــن اســت 
اصــول چگونــه رفتــن یــک زن جــوان بــه حضــور پادشــاه: آنهــا هــر چیــزی را کــه 
ــد. ۱۴ او در  ــه او می‌دادن ــرد ب ــه کاخ بب ــا خــود از حرمســرا ب ــا ب او می‌خواســت ت
هنــگام غــروب بــه نــزد پادشــاه می‌رفــت و صبــح روز بعــد بــه حرمســرای دیگــری 
ــه از خواجــگان پادشــاه و  ــت ک ــرار می‌گرف ــاز می‌گشــت و تحــت نظــر اجــای۳ ق ب
مســئول حرمســرای دوم بــود. او دیگــر هرگــز بــه نــزد پادشــاه بــاز نمی‌گشــت مگــر 
ــت اســتر  ــه نوب ــد ک ــی آم ــده شــود. ۱۵ زمان ــام از طــرف پادشــاه خوان ــه ن اینکــه ب
دختــر عمینــاداب، عمــوی مُردخــای فــرا رســید تــا بــه حضــور پادشــاه بــرود. او از 
برداشــتن هیــچ چیــزی اجتنــاب نکــرد کــه اجِــای خواجــه ســرای پادشــاه و مســئول 
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۱ - هیجای. 
۲ - روغــن مُــر نوعــی صمــغ رزیــن معطــر بــه رنــگ قرمــز قهــوه‌ای اســت کــه از درختچه‌هایــی 

بــه نــام مــران تهیــه می‌شــود. 
۳ - در برخی از نسخه‌ها از نام شَعشَْغاز استفاده شده است. 



زنــان بــه او گفتــه بــود کــه بــه همــراه خــود ببــرد. اســتر همچنــان مــورد توجــه هــر 
ــد. ــه او را می‌دی ــت ک ــرا می‌گرف ــی ق کس

۱۶ اســتر در مــاه آدار،۴ دوازدهمیــن مــاه ســال و در هفتمیــن ســال ســلطنت اردشــیر 
پادشــاه بــه حضــور او رفــت. ۱۷ پادشــاه عاشــق اســتر شــد و بیشــتر از ســایر زنــان 
جــوان مــورد لطــف و توجــه او قــرار گرفــت؛ و پادشــاه تــاج ســلطنتی را بــر ســر 
اســتر گذاشــت. ۱۸ پادشــاه بــه مــدت هفــت روز جشــن بزرگــی بــرای همــه مشــاوران 
سیاســی و مقامــات مهــم خــود، برگــزار کــرد. او مراســم عروســی اســتر را جشــن 
گرفــت و همچنیــن بدهــی مالیاتــی افــراد زیــادی را کــه در تحــت حکومــت او بودنــد 

مــورد بخشــش قــرار داد.

کشف توطئه
۱۹ در همیــن حــال مُردخــای مشــغول کار در دربــار پادشــاه بــود. ۲۰ اســتر هنــوز 
در مــورد نــژاد و اصالــت خانوادگــی خــود بــه کســی چیــزی نگفتــه بــود، همانطــور 
کــه مُردخــای از او خواســته بــود. اســتر بــا وجــود اینکــه در تحــت نظــارت حرمســرا 
ــه  ــدا ادام ــتورات خ ــت از دس ــدا و اطاع ــادت خ ــه عب ــان ب ــا همچن ــت ام ــرار داش ق
مــی‌داد و تغییــری در شــیوه زندگــی خــود نــداده بــود. ۲۱ امــا دو تــن از خواجــگان 
ــاه محســوب می‌شــدند، از اینکــه مُردخــای در حــال  ــی پادش ــه از محافظــان اصل ک
ترقــی بــود، بســیار خشــمگین شــدند؛ و از اینــرو مخفیانــه برنامــه ریــزی کردنــد تــا 
اردشــیر پادشــاه را بــه قتــل برســانند. ۲۲ وقتــی مُردخــای از موضــوع باخبــر شــد، 
آنــرا بــه گــوش اســتر رســاند، تــا پادشــاه را از ایــن موضــوع مطلــع کنــد. ۲۳ پادشــاه 
از آن دو نفــر بازجویــی کــرده و دســتور اعــدام هــر دو نفــر را صــادر کــرد. ســپس 
ــا  ــود ت ــی ش ــلطنتی بایگان ــناد س ــش اس ــداد در بخ ــن روی ــه ای ــتور داد ک ــاه دس پادش

وفــاداری مُردخــای هرگــز فرامــوش نشــود.

هامان و یهودیان

۱ بعدهــا، اردشــیر پادشــاه، هامــان پســر هَمَداتــا از خانــدان بوغایــی را مــورد ۳ 
لطــف قــرار داد، و او را بــه ریاســت تمامــی مشــاوران سیاســی خــود منســوب 
کــرد. ۲ تمامــی افــراد دربــار بــر اســاس دســتور پادشــاه، بایــد در مقابــل هامــان زانــو 
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ــا اســفند مــاه اســت. معمــولا مــاه آدار بــه مــاه تقدیــر و سرنوشــت  ۴ - ایــن مــاه تقریبــا همزمــان ب
نیــز معــروف اســت.



زده و تعظیــم می‌کردنــد. امــا مُردخــای در مقابــل او زانــو نمــی‌زد و تعظیــم نمی‌کــرد. 
۳ از اینــرو ســایر درباریــان بــه او گفتنــد: مُردخــای، چــرا از فرمــان پادشــاه اطاعــت 
نمی‌کنیــد؟ ۴ آنهــا روزهــای متمــادی بــا مُردخــای صحبــت کردنــد، امــا او بــه آنهــا 
ــاه  ــتور پادش ــه مُردخــای دس ــد ک ــان اطــاع دادن ــه هام ــا ب ــس آنه ــی‌داد. پ ــوش نم گ
ــود کــه یــک  ــح داده ب ــا توضی ــه آنه ــا مُردخــای ب ــه قب ــه اســت. البت ــده گرفت را نادی
ــه او  ــد و ب ــو نمی‌زن ــه مُردخــای زان ــان متوجــه شــد ک ــی هام یهــودی اســت. ۵ وقت
تعظیــم نمی‌کنــد، بســیار عصبانــی شــد. ۶ از اینــرو فکــر کــرد تــا تمــام یهودیــان را 
در سرتاســر پادشــاهی اردشــیر از بیــن ببــرد. ۷ او در دوازدهمیــن ســال پادشــاهی 
اردشــیر، تصمیــم گرفــت تــا در یــک روز نســل قــوم مُردخــای را نابــود کنــد، و برای 
تعییــن روز و مــاه مــورد نظــر قرعــه انداخــت. قرعــه بــه چهاردهمیــن روز۱ از مــاه 

دوازدهــم افتــاد کــه مــاه آدار۲ بــود.
۸ هامــان بــه اردشــیر پادشــاه گفــت، یــک گــروه خاصــی از مــردم در میــان ســایر 
اقــوام در سراســر پادشــاهی شــما وجــود دارنــد کــه قوانیــن آنهــا بــا ســایرین متفــاوت 
ــاه  ــع پادش ــر مناف ــن مغای ــد. ای ــاب می‌کنن ــاه اجتن ــن پادش ــت قوانی ــت و از اطاع اس
اســت کــه بیــش از ایــن بــا آنهــا مــدارا کنــد. ۹ اگــر پادشــاه موافــق باشــند، می‌تواننــد 
فرمانــی نوشــته و دســتور نابــودی آنهــا را صــادر کننــد، و مــن نیــز ده هــزار تــالان 

نقــره۳ بــه خزانــه پادشــاه کمــک خواهــم کــرد.
ــه  ــرا ب ــرده و آن ــارج ک ــود خ ــود را از انگشــت خ ــلطنتی خ ــتر س ــاه انگش ۱۰ پادش
هامــان داد تــا دســتوراتش را علیــه یهودیــان نوشــته و آنــرا بــا انگشــتر پادشــاه مُهــر 
کنــد. ۱۱ پادشــاه بــه هامــان گفــت: نقــره را بــرای خــودت نگــه دار. و بــا ایــن قــوم 

بــه هــر شــکل کــه دوســت داری عمــل کــن.
۱۲ بدینســان، در ســیزدهمین روز اولیــن مــاه، منشــیان ســلطنتی احضــار شــدند تــا 
همــه چیزهایــی را کــه هامــان بــه نــام اردشــیر پادشــاه دســتور داده بــود، بنویســند. 
دســتورات بــه فرمانــداران و حاکمــان مســئول هــر اســتان، از هنــد تــا حبشــه،۴ بــه 
ــج خودشــان فرســتاده شــد.  ــان رای ــه زب ــه خــط و ب صــد و بیســت و هفــت قلمــرو ب
۱۳ پیکهــای تیــزرو فرمــان را بــه سراســر قلمــرو پادشــاهی اردشــیر رســاندند. ایــن 
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۱ - در برخی از نسخه‌ها روز سیزدهم تعیین شده است. 
۲ - این ماه تقریبا همزمان با اسفند ماه است و به ماه تقدیر و سرنوشت معروف است.

۳ - تالان نقره برابر با ۲۵۲۰۰ گرم است.
۴ - اتیوپی.



ــاه  ــک روز از م ــا در ی ــان را تنه ــام یهودی ــا تم ــی‌داد ت ــردم دســتور م ــه م ــان ب فرم
دوازدهــم، کــه مــاه آدار نامیــده می‌شــد از بیــن ببرنــد و تمــام اموالشــان را تصاحــب 

کننــد. 

ضمیمه ب
فرمان اردشیر پادشاه

۱ رونوشت نامه به قرار زیر است:
اردشــیر کبیــر، پادشــاه پــارس، فرمانــی بــه شــرح زیــر بــرای والیــان صــد و بیســت 
و هفــت قلمــرو از هنــد تــا حبشــه نوشــت، ایــن فرمــان شــامل حــال فرمانــداران ناحیــه 

ــز می‌شــود: نی
۲ مــن بــر ملــل بســیاری حکومــت می‌کنــم و کل دنیــا را فتــح کــرده‌ام. بــا ایــن وجــود، 
مــن از قــدرت خــود ســو اســتفاده نمی‌کنــم، بلکــه بیشــتر از آن، همیشــه امــور خــود 
را بــا آرامــش و اعتــدال انجــام داده‌ام. مــن نســبت بــه فراهــم کــردن یــک محیــط آرام 
و بــا ثبــات بــرای افــراد متعهــد هســتم، و از اینــرو برقــرار ســاختن صلــح و امنیــت 
کــه مــورد نظــر همــه مــردم اســت از اولویتهــای مــن اســت؛ تــا بدیــن ترتیــب ســفر بــه 

تمــام نقــاط درون مــرزی ایــن پادشــاهی در صلــح و امنیــت برگــزار شــود.
۳ بنابرایــن، از مشــاورانم پرســیدم چگونــه ایــن امــر ممکــن اســت بــه تحقــق برســد. 
هامــان در میــان مــا بــه قضــاوت و نگــرش درســت خــود معــروف اســت. او بــرای 
نیکــو خواهــی و خــوش نیتــی خــود متمایــز از دیگــران اســت و وفــاداری خــود را 
ــار پادشــاهی  ــگاه دوم را در درب ــرو جای در زمینه‌هــای مختلــف نشــان داده و از این
بــه دســت آورده اســت. ۴ او بــه مــا نشــان داد کــه یــک گــروه خــاص و بــد اندیــش 
وجــود دارد کــه در میــان تمــام ملــل دنیــا پراکنــده شــده اســت. ایــن قــوم بــا توجــه بــه 
قوانیــن عجیــب و غریــب خــود، بــا هــر کشــوری ســر ســتیز دارنــد. آنهــا دائمــا حکــم 
پادشــاه را نادیــده می‌گیرنــد، بــه طــوری کــه دولــت، هرچنــد کــه توســط مــا مدیریــت 
ــوم  ــن ق ــا ای ــه تنه ــم ک ــا می‌بینی ــد. ۵ م ــت نمی‌کن ــا هرگــز احســاس امنی می‌شــود، ام
در خصومــت دائمــی بــا دیگــران قــرار دارد. آنهــا بخاطــر حفــظ قوانیــن خودشــان، 
از شــیوه عجیــب و غریبــی بــرای زندگــی اســتفاده می‌کننــد و از اینــرو اهمیتــی بــه 
کارهــا و اقدامــات مــا نمی‌دهنــد. آنهــا بدتریــن کارهــا را انجــام می‌دهنــد تــا پادشــاهی 

در صلــح و امنیــت نباشــد.
ــه انجــام برســد  ۶ ایــن فرمــان کــه توســط هامــان نوشــته شــده اســت بایــد بــه مرحل
زیــرا او توســط دولــت منصــوب شــده و حکــم پــدر دوم را بــرای مــا دارد. بنابرایــن 

استر یونانی ۸۳فصل ۳



ــر آخــر توســط شمشــیر دشمنانشــان،  ــا نف ــد ت ــوم بای ــن ق ــم کــه ای مــا دســتور می‌دهی
بــدون هیــچ تاســف و محدودیتــی، از بیــن برونــد. زنــان و فرزنــدان آنهــا نیــز بایــد 
از بیــن برونــد، ایــن حکــم در ســال جــاری و در روز چهاردهــم مــاه دوازدهــم یعنــی 
آدار، قابــل اجراســت. ۷ بــه ایــن ترتیــب، ایــن قــوم کــه همیشــه دشــمن مــا بــوده و 
همچنــان بــا مــا بــه شــکلی خصمانــه عمــل می‌کنــد، در یــک روز بــه طــور مســتقیم 

بــه گــور می‌رونــد. آنــگاه امــور پادشــاهی پایــدار و در صلــح خواهــد بــود.
پایان ضمیمه ب

۱۴ رونوشــت ایــن فرمــان بــه تمامــی مناطــق ارســال شــد تــا مــردم از آن مطلــع و 
خــود را بــرای آن روز آمــاده کننــد. ۱۵ ایــن موضــوع بــه ســرعت پخــش و تقریبــا 
در شــهر شوشــن ســریعتر از ســایر نقــاط کشــور بــه گــوش عمــوم رســید. در حالــی 
کــه پادشــاه و هامــان بــا هــم در حــال عیــش و نــوش بودنــد، شــهر شوشــن در بحــران 

ــرد. و التهــاب بســر می‌ب

مُردخای به دنبال کمک استر

ــاس ۵  ــوع اســت، لب ــی در حــال وق ــی مُردخــای متوجــه شــد کــه چــه اتفاق ۱ وقت
خــود را پــاره کــرد و پــاس۱ پوشــیده و بــر ســرش خاکســتر ریخــت. ســپس بــه 
مرکــز شــهر رفــت و بــا صــدای بلنــد فریــاد زد، یــک قــوم بیگنــاه در حــال نابــودی 
ــتاد،  ــا ایس ــت و آنج ــار پادشــاه رف ــه درب ــوی دروازه ورودی ب ــه جل ــتند. ۲ او ب هس
زیــرا مغایــر قانــون بــود کــه کســی بــا لبــاس عــزا و پوشــیده از خاکســتر از دروازه 
بگــذرد. ۳ در هــر منطقــه‌ای کــه فرمــان پادشــاهی ارســال شــده بــود، صــدای نالــه و 
فریــاد یهودیــان بــه هــوا بلنــد شــده بــود. و تمــام آنهــا پــاس بــر تــن کــرده و خاکســتر 
ــر  ــن خب ــتر ای ــرایان اس ــه س ــا و خواج ــی ندیمه‌ه ــد. ۴ وقت ــود می‌ریختن ــر خ ــر س ب
ــخصی  ــد. او ش ــن ش ــت و اندوهگی ــیار ناراح ــتر بس ــاندند، اس ــوش او رس ــه گ را ب
ــد، امــا  ــن مُردخــای کن ــه ت ــی ب ــاس عــزا، لباس‌هــای معمول ــا بجــای لب را فرســتاد ت
ــوس۲ را  ــتر ســپس هاخارت ــد. ۵ اس ــن کار کن ــه ای ــد ب ــای را متقاع نتوانســت مُردخ
کــه از خواجه‌هــای ســلطنتی و در خدمــت او بــود، فرســتاد تــا اطلاعــات کاملــی از 

استر یونانی ۸۴فصل ۵

-----------------------------------------

۱ - پــاس لباســی از جنــس ضخیــم و خشــن بــود کــه معمــولا در هنــگام مصیبــت و انــدوه 
ند. می‌پوشــید

۲ - در برخی از نسخه‌ها هَتاک ذکر شده است. 



مُردخــای بیــاورد. ۷ مُردخــای هــر آنچــه را کــه اتفــاق افتــاده بــود بــرای او بازگــو 
کــرد، کــه چگونــه هامــان وعــده داده اســت کــه در عــوض نابــود کــردن یهودیــان، 
ده هــزار تــالان نقــره۳ بــه خزانــه ســلطنتی واریــز کنــد. ۸ او همچنیــن یــک نســخه 
از حکــم پادشــاه را کــه در شوشــن مبتنــی بــر نابــودی یهودیــان در بیــن عمــوم پخــش 
شــده بــود در اختیــار هاخارتــوس قــرار داد تــا آنــرا بــه اســتر نشــان دهــد. مُردخای از 
طریــق هاخارتــوس بــه اســتر دســتور داد کــه بــرای کمــک و نجــات جــان قــوم خــود 
بــه نــزد پادشــاه بــرود. پیغــام مُردخــای بــه اســتر چنیــن بــود: روزهــای کودکــی و 
ناتوانــی خــود را بیــاد آور کــه مــن تــو را بــزرگ کــردم. هامــان شــخص دوم مملکــت 
در دربــار اســت، او بــر علیــه مــا صحبــت کــرده تــا مــا را بــه دســت مــرگ بســپارد. 
هــم اینــک نــزد خداونــد دعــا کــرده و در مــورد مــا بــا پادشــاه صحبــت کــن، و مــا را 

از چنــگال مــرگ نجــات بــده!
ــود  ــه ب ــه مُردخــای گفت ــر آنچــه را ک ــتر بازگشــت و ه ــش اس ــه پی ــوس ب ۹ هاخارت
بــرای او بازگــو کــرد. ۱۰ در پاســخ اســتر بــه هاخارتــوس دســتور داد تــا بــه 
مُردخــای بگویــد: ۱۱ همــه ملــل ایــن امپراطــوری می‌داننــد کــه بــرای شــخصی کــه 
بــدون دعــوت پادشــاه وارد بخــش درونــی دربــار شــود هیچگونــه راه نجاتــی وجــود 
نــدارد. تنهــا شــخصی در امنیــت خواهــد بــود کــه پادشــاه عصــای طلایــی ســلطنت را 
بســویش دراز کنــد. در مــورد مــن، الان مــدت ســی روز اســت کــه از طــرف پادشــاه 

فــرا خوانــده نشــده‌ام. 
۱۲ وقتــی هاخارتــوس ســخنان اســتر را بــه مُردخــای گفــت، ۱۳ او جــواب داد، بــرو 
ــر خــاف ســایر  ــه ب ــرای یــک لحظــه هــم فکــر نکــن ک ــی ب ــه اســتر بگــو، حت و ب
ــو در ایــن موقعیــت بســیار  ــد. ۱۴ اگــر ت ــده خواهــی مان ــو زن ــان فقــط تنهــا ت یهودی
خطیــر، لــب بــه ســخن بــاز نکنــی، حمایــت و کمــک بــرای یهودیــان از جــای دیگــری 
خواهــد رســید، امــا تــو و خانــواده تــو از بیــن خواهنــد رفــت. چــه کســی می‌دانــد؟ 
شــاید بــرای یــک چنیــن لحظــه‌ای بــوده کــه تــو بــه مقــام ملکــه پادشــاه انتخــاب شــدی. 
۱۵ ســپس اســتر ایــن پیغــام را بــرای مُردخــای بــاز پــس فرســتاد: ۱۶ بــرو و تمــام 
ــه آنهــا بگــو  ــد گــرد هــم جمــع کــن و ب یهودیانــی را کــه در شوشــن زندگــی می‌کنن
کــه بخاطــر مــن روزه بگیرنــد؛ آنهــا بــه مــدت ســه روز و ســه شــب نبایــد چیــزی 
ــن کار را انجــام  ــم همی ــه همــراه ندیمه‌های ــز ب ــزی بنوشــند و مــن نی ــا چی ــد ی بخورن
ــش  ــه پی ــم ب ــاز ه ــون اســت، ب ــر برخــاف قان ــن ام ــه ای ــم اینک ــم داد. علیرغ خواه
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۳ - تالان نقره برابر با ۲۵۲۰۰ گرم است.



ــرو مُردخــای  ــه مــرگ مــن منتهــی شــود. ۱۷ از این ــی اگــر ب پادشــاه مــی‌روم، حت
آنجــا را تــرک کــرد و دقیقــا همــان کاری را انجــام داد کــه اســتر بــه او گفتــه بــود.

ضمیمه پ 
دعای استر و مُردخای برای نجات

ــاد آورد و ۵  ــود بی ــد انجــام داده ب ــی را کــه خداون ــام کارهای ــس مُردخــای تم ۱ پ
اینچنیــن دســت بــه نیایــش برداشــت؛ ۲ خداونــدا، خداونــدا، تــو پادشــاهی هســتی 
کــه بــر همــه چیــز حکمروائــی می‌کنــی. جهــان در تحــت قــدرت توســت، و زمانــی 
کــه تصمیــم بــه نجــات اســرائیل بگیــری، هیــچ کســی نمی‌توانــد تــو را از انجــام آن 
ــام چیزهــای شــگفت  ــن تم ــدی ، و همچنی ــن را آفری ــو آســمان و زمی ــاز دارد. ۳ ت ب
انگیــزی را کــه در زیــر آســمان اســت. ۴ تــو خداونــد همــه کائنــات هســتی، و هیــچ 

ــو بایســتد. ــد در مقابــل ت کســی نمی‌توان
۵ تــو از همــه چیــز آگاه هســتی. خداونــدا تــو می‌دانــی کــه ایــن بخاطــر بــی احترامــی، 
غــرور و یــا جــاه طلبــی مــن نبــود کــه جلــوی هامــان متکبــر تعظیــم نکــردم. ۶ بــرای 
ــارج از  ــم. ۷ خ ــش را ببوس ــف پاهای ــه ک ــتم ک ــی راضــی هس ــرائیل، حت ــات اس نج
تمامــی ایــن چیزهــا، مــن ایــن کار را انجــام دادم تــا احتــرام هیــچ انســانی را بالاتــر 
از احتــرام بــه خداونــد قــرار ندهــم. خداونــدا، مــن در جلــوی هیــچ کســی بــه غیــر از 

تــو خــم نخواهــم شــد. مــن ایــن کار را از روی تکبــر نمی‌کنــم. 
ــم، از قــوم خــود حفاظــت  ۸ اینــک، ای خداونــد خــدا، ای پادشــاه، خــدای ابراهی
کــن، زیــرا دشــمن در فکــر نابــودی ماســت. آنهــا می‌خواهنــد هــر آنچــه را کــه از 
ابتــدا متعلــق بــه تــو و میــراث تــو بــود از بیــن ببرنــد. ۹ قــوم خــود را نادیــده نگیــر، 
ــه قومــی  ــه درخواســت مــن گــوش کــن، ب قومــی کــه از مصــر نجــات دادی. ۱۰ ب
کــه نصیــب و قســمت توســت رحــم کــن. ماتــم مــا را بــه شــادی تبدیــل کــن، آنــگاه 
مــا می‌توانیــم زنــده مانــده و نــام تــو را ســتایش کنیــم. صــدای آنهایــی را کــه تــو را 

ــردان.  ــاکت نگ ــد س ــتش می‌کنن پرس
۱۱ و تمــام اســرائیل بــا تمــام قــوت خــود بــه نــزد خــدا فریــاد برآوردنــد زیــرا مــرگ 

را در مقابــل چشــمان خــود می‌دیدنــد. 
۱۲ ملکــه اســتر، بــرای غلبــه در ســتیز بــا مــرگ، بــرای حفاظــت بــه نــزد خــدا پنــاه 
بــرد. ۱۳ او لبــاس ســلطنتی را از تــن خــود بیــرون آورد و لبــاس ماتــم و عــزا بــر تــن 
کــرد. بجــای عطریــات گرانبهــا، بــر ســر و بدنــش خاکســتر و کثافــت ریخــت و خــود 
را کامــا فروتــن ســاخت. و هــر قســمت صورتــش را کــه بــه نظــر زیبــا می‌آمــد بــا 
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موهــای ژولیــده پوشــاند. 
ــا  ــد، تنه ــد خــدای اســرائیل برداشــت: ای خداون ــش خداون ــه نیای ۱۴ ســپس دســت ب
ــر  ــه غی ــس دیگــری را ب ــچ ک ــن هی ــن! م ــن کمــک ک ــه م ــا هســتی. ب ــاه م ــو پادش ت
ــار شــده‌ام.  ــدارم؛ ۱۵ و اینــک در وضعیــت خطرناکــی گرفت ــو بــرای کمــک ن از ت
ــوم اســرائیل را از  ــه ق ــو چگون ــدا از زمــان کودکــی خــود شــنیده‌ام کــه ت ۱۶ خداون
ــا  ــا، ت ــاکان آنه ــدران مــا را از نی ــن پ ــا انتخــاب کــردی، و همچنی ــان ســایر قومه می
میــراث ابــدی تــو باشــند. و شــنیده‌ام آنچــه را کــه بــه آنهــا وعــده داده بــودی بــه انجــام 
رســاندی. ۱۷ امــا حــالا مــا در حضــور تــو گنــاه کرده‌ایــم، و تــو مــا را در دســتان 
قدرتمنــد دشــمنانمان انداختــی، ۱۸ زیــرا خدایــان آنهــا را پرســتش کردیــم. خداوندا وه 
کــه تــو چــه عــادل هســتی. ۱۹ بــا ایــن حــال دشــمنان مــا صرفــا از بــرده ســاختن مــا 
راضــی نبودنــد، بــه طــوری کــه حــالا آنهــا بــا بتهــای خــود پیمــان بســته‌اند. ۲۰ آنهــا 
نقشــه کشــیده‌اند تــا وعده‌هــای تــو را باطــل بســازند، میــراث تــو را غــارت کننــد، و 
آنهایــی کــه تــو را ســتایش می‌کننــد ســاکت ســازند، و شــکوه معبــد و مذبــح تــو را بــی 
اثــر ســازند. ۲۱ آنهــا می‌خواهنــد دهــان ملــل را بــه ســتایش اعمــال شــگفت انگیــز 

خدایــان بــی فایــده بــاز کننــد تــا یــک پادشــاه فانــی را تــا ابــد ســتایش کننــد. 
۲۲ خداونــدا، عصــای ســلطنتی خــود را بــه دســت کســانی کــه وجــود ندارنــد تســلیم 
نکــن. اجــازه نــده کــه آنهــا فــرو پاشــی مــا را بــه بــاد تمســخر بگیرنــد. در عــوض، 
دسیســه‌های ایشــان را بــر ســر خودشــان بیــاور تــا درس عبرتــی باشــد بــرای آنانــی 
کــه بــر علیــه مــا توطئــه می‌کننــد. ۲۳ خداونــدا مــا را بیــاد آور، و خــود را در زمــان 
ــان و  ــده ای پادشــاه تمامــی خدای ــه مــن شــجاعت ب ــر مــا مکشــوف کــن. ب ســختی ب
ــل  ــخنانم در مقاب ــذار س ــم، بگ ــخن می‌گوی ــی س ــدر. ۲۴ وقت ــان مقت ــی حکمران تمام
ــا  ــه م ــر علی ــه ب ــه شــخصی ک ــاه را نســبت ب ــب ش ــد؛ و قل ــده باش ــد کنن ــیر متقاع ش
ــا زندگــی او را بــه همــراه تمــام  مبــارزه می‌کنــد، بســوی نفــرت رهنمــون بســاز، ت
ــات خــود  ــا اقدام ــا را ب ــاند. ۲۵ م ــان برس ــه پای ــتند ب ــق هس ــا او مواف ــه ب کســانی ک
نجــات بــده و بــه مــن کمــک کــن، چــون تنهــا هســتم و خداونــدا بــه غیــر از تــو هیــچ 

کســی را نــدارم. 
تــو از همــه چیــز آگاه هســتی. ۲۶ تــو می‌دانــی مــن از احتــرام گذاشــتن بــه کســانی 
ــن  ــر هســتم. مــن از شــراکت در بســتر ای ــد متنف ــروی نمی‌کنن ــو پی ــن ت کــه از قوانی
پادشــاه بیگانــه یــا هــر مشــرک۱ دیگــری بیــزار هســتم. ۲۷ تــو از مشــکل مــن آگاه 
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۱ - نامختون.



ــر ســر می‌گــذارم نفــرت  ــگام حضــور در جمــع ب هســتی: مــن از تاجــی کــه در هن
دارم. مــن آنــرا هماننــد یــک پارچــه کثیــف حقیــر می‌شــمارم و زمانــی کــه تنهــا هســتم 
هرگــز آنــرا بــر ســرم نمی‌گــذارم. ۲۸ مــن خــادم تــو هســتم و بــر ســر ســفره هامــان 
ــان  ــه خدای ــم ب ــه تقدی ــرابی را ک ــا ش ــاه ی ــای پادش ــی ضیافته ــورده‌ام. حت ــزی نخ چی
می‌شــود مــورد احتــرام قــرار نــداده‌ام. ۲۹ از زمــان تاجگــذاری مــن تــا کنــون، خــادم 
تــو هرگــز روز خــوش ندیــده اســت مگــر در تــو ای خداونــد خــدای ابراهیــم. ۳۰ ای 
خــدای قــادر مطلــق، بــه صــدای آنانــی کــه هیــچ امیــدی ندارنــد گــوش فــرا بــده، و مــا 

را از دســت بــدکاران نجــات داده و مــرا نیــز از ترســهایم رهایــی ده!
ضمیمه ت 

استر در حضور پادشاه
۱ اســتر در روز ســوم، وقتــی دعــای خــود را بــه پایــان رســاند، لبــاس عــزا را از تــن 
خــود بیــرون آورد و لباســهای ســلطنتی را بــر تــن کــرد. ۲ بــا فــرا خوانــدن خداونــد 
بینــا و نجــات دهنــده، او همــراه بــا دو تــن از ندیمه‌هایــش و بــا ظاهــری زیبــا و خیــره 
کننــده در صحــن دربــار ظاهــر شــد. ۳ بــه یکــی از ندیمه‌هایــش چنــان تکیــه داد کــه 
گویــا خســته اســت، ۴ و ندیمــه دیگــر نیــز دنبالــه لبــاس او را در دســت گرفتــه و از 

پشــت ســرش می‌آمــد.
۵ او در نهایــت زیبایــی و در حالــی کــه گونه‌هایــش گُل انداختــه بــود، بــا چهــره‌ای 

شــاداب می‌درخشــید؛ امــا قلبــش از تــرس در حــال ایســتادن بــود.
۶ وقتــی او از تمامــی درهــای کاخ عبــور کــرد در حضــور پادشــاه ایســتاد. پادشــاه 
ــا لباســی فاخــر و پوشــیده از طــا و ســنگهای قیمتــی  بــر روی تخــت ســلطنتی و ب
نشســته بــود، چنانچــه عظمــت و هیبــت عظیمــی او را فــرا گرفتــه بــود. ۷ او ســر 
ــتر  ــه اس ــم ب ــت خش ــرد و در نهای ــد ک ــود بلن ــر از شــکوه و جــال ب ــه پ خــود را ک
نــگاه کــرد. ملکــه در هــم فــرو ریخــت. رنــگ از صورتــش پریــد و ســر خــود را بــه 

طــرف ندیمــه‌ای کــه در جلــوی او قــدم بــر می‌داشــت خــم کــرد.
۸ ســپس خداونــد روح پادشــاه را بــه عطوفــت تغییــر داد. او مشــتاقانه و سراســیمه 
از تخــت خــود بلنــد شــد و اســتر را در آغــوش گرفــت تــا اینکــه آرام شــد. او ســعی 
کــرد تــا بــا کلمــات آرامــش بخــش بــه اســتر تســلی بدهــد. ۹ بــه او گفــت: چــه شــده 
اســت اســتر؟ مــن بــرادر تــو هســتم؛۲ شــجاع بــاش! ۱۰ تــو بخاطــر دســتوری کــه فقط 
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۲ - اصطــاح بــرادر در در ترجمــه یونانــی یــک واژه پــر از مهــر و محبــت اســت یعنــی، عاشــق 
تــو، حامــی تــو.



شــامل حــال افــراد عــادی می‌شــود، نخواهــی مُــرد. ۱۱ پیــش مــن بیــا! ۱۲ او ســپس 
عصــای زریــن ســلطنتی را در زیــر چانــه اســتر گذاشــت، و او را در آغــوش گرفــت 

و گفــت بــا مــن ســخن بگــو. 
۱۳ اســتر بــه پادشــاه گفــت، ســرورم، مــن شــما را هماننــد یکــی از فرشــتگان خداونــد 
دیــدم، و قلــب مــن بــا توجــه بــه شــکوه و جــال شــما پــر از تــرس و وحشــت شــد. 
ــاده و شــگرف هســتید، و چهــره شــما سرشــار از لطــف  ۱۴ ســرورم شــما فوق‌الع
و عنایــت اســت. ۱۵ امــا در حالــی کــه صحبــت می‌کــرد، دوبــاره از شــدت ضعــف 
بیحــال شــد و افتــاد. پادشــاه ناراحــت شــد و تمــام خدمتکارانــش ســعی کردنــد اســتر 

را تســلی دهنــد.
انتهای ضمیمه ت

اقدامات استر 
۳ ســپس پادشــاه بــه او گفــت، ملکــه اســتر، چــه شــده اســت؟ چــه می‌خواهــی؟ مــن 
هــر چیــزی کــه بخواهــی بــه تــو می‌دهــم حتــی اگــر نیمــی از قلمــرو پادشــاهی باشــد. 
۴ اســتر پاســخ داد، امــروز روز مهمــی بــرای مــن اســت. اگــر پادشــاه مایــل باشــند، 

امــروز بــا هامــان بــرای شــام خاصــی کــه تــدارک دیــده‌ام بیاینــد.
۵ پادشــاه دســتور داد تــا هامــان را احضــار کننــد و هــر آنچــه را کــه اســتر خواســته 
اســت انجــام دهنــد. از اینــرو پادشــاه و هامــان بــه مهمانــی شــام رفتنــد، همــان ضیافتی 
ــیدن  ــغول نوش ــه مش ــان ک ــاه همچن ــود. ۶ پادش ــرده ب ــوت ک ــا را دع ــتر آنه ــه اس ک
شــراب بودنــد، ســوال کــرد: حــالا ملکــه اســتر، درخواســت تــو چیســت؟ مــن آنــرا بــه 

تــو خواهــم داد، فقــط درخواســت کــن. 
۷ اســتر پااســخ داد، ایــن درخواســت مــن و چیزیســت کــه می‌خواهــم: ۸ اگــر پادشــاه 
ــژه  ــام وی ــه ش ــردا ب ــان ف ــاه و هام ــم پادش ــد، می‌خواه ــف دارن ــن لط ــه م ــبت ب نس
دیگــری بیاینــد کــه بــرای آنهــا تــدارک دیــده‌ام. فــردا نیــز همــان کارهــای امــروز را 

انجــام خواهــم داد.

توطئه هامان بر علیه مُردخای
۹ آن روز هامــان، دربــار پادشــاه را بــا خوشــحالی و بــا رضایــت قلبــی تــرک کــرد. 
امــا وقتــی او مُردخــای را در حیــاط دربــار دیــد بســیار خشــمگین شــد. ۱۰ هامــان 
همیــن کــه بــه خانــه رفــت، دوســتان و همســرش زوســارا۳ را فــرا خوانــد. ۱۱ هامــان 
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ــه  ــه او داده و وی را ب ــه پادشــاه ب ــش و افتخــار بزرگــی ک ــا در مــورد ثروت ــا آنه ب
بالاتریــن مقــام در دربــار پادشــاهی منصــوب کــرده اســت گفتگــو کــرد. ۱۲ هامــان 
گفــت، ملکــه اســتر هیــچ کــس دیگــری را بــه غیــر از مــن دعــوت نکــرده کــه همــراه 
پادشــاه بــه مهمانــی شــام او بــروم و قــرار اســت فــردا نیــز بــروم! ۱۳ امــا تــا زمانــی 
ــن  ــم هیچکــدام از ای ــار می‌ببین ــاط درب ــودی را نشســته در حی ــن مُردخــای یه ــه م ک

چیزهــا بــرای مــن لــذت بخــش نیســت.
۱۴ پــس همســرش زوســارا و تمــام دوســتانش بــه او گفتنــد: دســتور بــده تــا چــوب 
داری بــه ارتفــاع بیســت و پنــج متــر بســازند. و در هنــگام صبــح بــا پادشــاه صحبــت 
ــادی و  ــا ش ــی ب ــد. ســپس می‌توان ــه دار بیاویزن ــر روی آن ب ــای را ب ــا مُردخ ــن ت ک
ــول  ــورد قب ــنهاد م ــن پیش ــروی. ای ــه ب ــت ملک ــه ضیاف ــاه ب ــراه پادش ــه هم ــی ب خوش

ــرا گرفــت و دســتور ســاخت چــوب دار را داد. هامــان ق

تجلیل از مُردخای

ــد خــواب را از چشــمان پادشــاه دور ســاخت. او بــه ۶  ۱ در همــان شــب، خداون
منشــی خــود گفــت کــه اســناد رســمی ثبــت روزانــه رویدادهــا را بیــاورد و بــرای 
او بخوانــد. ۲ او بــه گزارشــی در مــورد مُردخــای رســید کــه چگونــه او بــه پادشــاه 
در مــورد دو خواجــه ســلطنتی کــه در هنــگام وظیفــه نگهبانــی قصــد حملــه بــه پادشــاه 
ــا چــه  ــن کار مُردخــای را ب را داشــتند اطــاع داده اســت. ۳ پادشــاه پرســید، مــا ای
خدمتــی یــا بــا چــه التفاتــی جبــران کردیــم. خادمیــن پادشــاه پاســخ دادنــد، شــما در حــق 

او هیــچ کاری انجــام ندادیــد. 
۴ در همــان حالــی کــه پادشــاه در مــورد حُســن نیــت و خدمــت ارزنده‌ای کــه مُردخای 
نشــان داده بــود ســوال می‌کــرد، هامــان وارد حیــاط دربــار شــد. پادشــاه پرســید، ایــن 
چــه کســی بــود کــه وارد حیــاط شــد؟ هامــان آمــده بــود تــا بــا پادشــاه دربــاره اعــدام 

مُردخــای بــر چــوب داری کــه برپــا داشــته بــود صحبــت کنــد.
ــتاده  ــار ایس ــاط درب ــه در حی ــان اســت ک ــن هام ــد، ای ــخ دادن ــاه پاس ــان پادش ۵ خادم

ــد.  ــرا بخوانی ــار ف ــه درون درب ــت: او را ب ــاه گف ــرو پادش ــت، از این اس
ــل  ــرای شــخصی کــه واقعــا بخواهــم از او تجلی ۶ پادشــاه از هامــان پرســید، مــن ب
ــه  ــا خــودش فکــر کــرد، پادشــاه واقعــا ب ــم؟ هامــان ب ــد بکن ــم چــه بای ــی کن و قدردان
ــرو هامــان  ــد؟ ۷ از این ــی کن ــر از مــن، از چــه کــس دیگــری می‌خواهــد قدردان غی
بــه پادشــاه گفــت، بــا توجــه بــه شــخصی کــه پادشــاه واقعــا می‌خواهــد مفتخــر کنــد، 
ــان ســلطنتی را کــه  ــن لباســهای کت ــد یکــی از بهتری ــكاران خــود بخواهی ۸ از خدمت
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ــر آن ســوار می‌شــوند بيــرون  ــه همــراه اســبی کــه پادشــاه ب خــود شــما می‌پوشــید ب
بیاورنــد. ۹ و یکــی از بهتریــن مقامــات عالیرتبــه دربــار را فــرا بخوانیــد تــا لبــاس 
ــان  ــده و در خیاب ــر اســب ش ــا ســوار ب ــد ت ــرده و کمکــش کن ــن آن شــخص ک ــر ت ب
ــاه در  ــد، پادش ــر ده ــاد س ــه فری ــد ک ــن از او بخواهی ــد. همچنی ــهر بگردان ــی ش اصل

ــد!  ــن عمــل می‌کن ــن چنی ــد ای ــی کن ــه بخواهــد از او قدردان مــورد شــخصی ک
۱۰ ســپس پادشــاه بــه هامــان گفــت، هــر آنچــه را کــه گفتــی بــرای مُردخــای یهــود 
کــه در دروازه دربــار خدمــت می‌کنــد انجــام بــده؛ حتــی کوچکتریــن قســمت از هــر 

آنچــه را کــه گفتــی فرامــوش نکــن.
ــن  ــر ت ــاس را ب ــت و لب ــب را گرف ــلطنتی و اس ــاس س ــان لب ــب هام ــن ترتی ۱۱ بدی
مُردخــای کــرد. او بــه مُردخــای کمــک کــرد تــا ســوار بــر اســب شــود و ســپس او 
ــدا ســر داد کــه: پادشــاه در مــورد  ــان بــزرگ شــهرگردانده و ن را در سراســر خیاب
ــپس  ــد! ۱۲ س ــل می‌کن ــن عم ــن چنی ــد ای ــی کن ــد از او قدردان ــه بخواه ــخصی ک ش
مُرخــای را بــه دروازه دربــار بــاز گردانــد، هامــان بــا ســرافکندگی و در حالــی کــه 
صــورت خــود را از خجالــت پوشــانده بــود بــا عجلــه بــه خانــه رفــت. ۱۳ هامــان بــه 
همســرش زوســارا و بــه دوســتانش هــر آنچــه را کــه اتفــاق افتــاده بــود بازگــو کــرد. 
هــم دوســتانش و هــم همســرش بــه او گفتنــد، تــو قــدرت خــود را در مقابــل مُردخــای 
از دســت خواهــی داد. اگــر مُردخــای از قــوم یهــود اســت و تــو در حضــور او تحقیــر 
شــده‌ای، در واقــع شکســت خواهــی خــورد. تــو هرگــز قــادر نخواهــی بــود کــه در 

مقابــل او ایســتادگی کنــی، زیــرا خــدای زنــده بــا اوســت. 

سقوط هامان
ــه  ــد، ک ــت می‌کردن ــا او صحب ــتند ب ــوع داش ــن موض ــورد ای ــوز در م ــا هن ۱۴ آنه
چندیــن خواجــه ســلطنتی وارد شــدند. آنهــا بــه ســرعت هامــان را بــه ضیافتــی بردنــد 

کــه اســتر تــدارک دیــده بــود.

ــد. ۲ پادشــاه در ۷  ۱ بدینســان پادشــاه و هامــان در ضیافــت ملکــه حضــور یافتن
دومیــن روز مهمانــی بــه اســتر گفــت، دلیــل همــه ایــن کارهــا چیســت؟ هــدف و 
درخواســت تــو از ایــن ضیافــت چیســت؟ چــه چیــزی می‌خواهــی؟ مــن بــه تــو خواهــم 

داد حتــی اگــر نیمــی از قلمــرو پادشــاهی باشــد. 
۳ اســتر پاســخ داد، اگــر مــن مــورد لطــف پادشــاه هســتم، بــا تقاضــای مــن موافقــت 
ــد، درخواســت مــن ایــن اســت کــه از جــان  کــرده و از جــان مــن چشــم پوشــی کنی
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قــوم مــن نیــز چشــم پوشــی کنیــد. ایــن خواهــش مــن اســت، ۴ زیــرا مــن و قــوم مــن 
ــا بــه بردگــی  فروختــه شــده‌ایم تــا غــارت شــده و بــه دســت مــرگ ســپرده شــویم. ی
بــرده شــده و مــا و فرزنــدان مــا غــام و کنیــز شــوند. مــردی کــه مــا را متهــم کــرده 

اســت لایــق ایــن نیســت کــه در دربــار پادشــاه باشــد! 
۵ پادشــاه گفــت، ایــن شــخص کیســت کــه جســارت یــک چنیــن کاری را پیــدا کــرده 

اســت؟
ــال  ــان ح ــدکار اســت! در هم ــریر و ب ــان ش ــن هام ــمن همی ــخ داد، دش ــتر پاس ۶ اس

ــرد.  ــه ک ــان غلب ــر هام ــه ب ــاه و ملک ــرس و وحشــت در حضــور پادش ت

مجازات هامان 
۷ پادشــاه خشــمگین از جــای خــود بلنــد شــد و مهمانــی را بــه طــرف بــاغ کاخ تــرک 
کــرد. و هامــان شــروع بــه التمــاس در مقابــل ملکــه اســتر کــرد، زیــرا خــود را در 

تنگنــا و در وضعیــت بــدی می‌دیــد. 
۸ وقتــی پادشــاه از بــاغ کاخ برگشــت، هامــان خــود را روی تخــت انداختــه بــود و 
در حــال التمــاس از ملکــه اســتر بــود. پادشــاه بــه هامــان گفــت، تــو حتــی در خانــه 
مــن می‌خواهــی بــه ملکــه بــی حرمتــی کــرده و او را بــی عصمــت بســازی؟ هامــان 
ــت  ــد و روی خــود را از خجال ــازه متوجــه موضــوع ش ــن ســخنان، ت ــنیدن ای ــا ش ب

برگردانــد. 
۹ آنــگاه بغتــان کــه یکــی از خواجه‌هــا بــود بــه پادشــاه گفــت، ســرورم، هامــان حتــی 
یــک چوبــه دار بــرای مُردخــای آمــاده کــرده اســت، مــردی کــه توطئــه قتــل پادشــاه را 
افشــا کــرد. ایــن چوبــه دار در خانــه هامــان برپــا شــده و بیســت و پنــج متــر ارتفــاع 

دارد. 
پادشــاه دســتور داد تــا هامــان را بــر همــان چوبــه دار اعــدام کننــد. ۱۰ بدینســان آنهــا 
هامــان را بــر همــان داری کــه بــرای مُردخــای برپــا ســاخته بــود اعــدام کردنــد، و 

از اینــرو خشــم پادشــاه فــرو نشســت.

دلجویی از یهودیان

۱ در همــان روز اردشــیر پادشــاه هــر آنچــه را کــه متعلــق بــه هامــان کاذب بــود ۸ 
بــه ملکــه اســتر داد. مُردخــای از طــرف پادشــاه احضــار شــد، زیــرا اســتر بــه 
پادشــاه گفتــه بــود کــه او از بســتگانش اســت. ۲ پادشــاه انگشــتر ســلطنتی را کــه از 
دســت هامــان برداشــته شــده بــود بــه مُردخــای داد. اســتر نیــز مُردخــای را مســئول 
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نظــارت بــر آنچــه کــه هامــان مالــک آن بــود، قــرار داد.
۳ اســتر دوبــاره بــا پادشــاه صحبــت کــرد. او بــه پاهــای پادشــاه افتــاد و از او خواســت 
ــه  ــان برنام ــه یهودی ــر علی ــه او ب ــی را ک ــر بلای ــان و ه ــریرانه هام ــه ش ــا توطئ ت
ریــزی کــرده بــود باطــل بســازد. ۴ پادشــاه عصــای زریــن ســلطنتی را بســوی اســتر 
دراز کــرد. و او برخاســته و در حضــور پادشــاه ایســتاد. ۵ اســتر گفــت، اگــر ایــن 
پیشــنهاد مــورد قبــول پادشــاه اســت و اگــر هنــوز پادشــاه نســبت بــه مــن لطــف دارنــد، 
فرمانــی را کــه توســط هامــان مبنــی بــر نابــودی یهودیــان در قلمــرو پادشــاهی شــما 
نوشــته و ارســال شــده اســت را لغــو کنیــد. ۶ چگونــه می‌توانــم بــه تماشــای شــرارت 
وحشــتناکی بپــردازم کــه مبتنــی بــر نابــودی قــوم مــن اســت؟ و چگونــه می‌توانــم خــود 

را نجــات یافتــه بدانــم در حالــی کــه قــوم مــن در حــال انهــدام اســت؟

قانون جدید توسط مُردخای
۷ پادشــاه بــه اســتر گفــت، مــن هــر آنچــه را کــه متعلــق بــه هامــان بــود بــه تــو دادم. 
مــن بــه شــما احتــرام گذاشــتم و او را اعــدام کــردم چــون قصــد حملــه بــه یهودیــان 
را داشــت. ۸ بــه نــام پادشــاه هــر آنچــه را کــه بــرای شــما بهتــر اســت، بــه یهودیــان 
سراســر ایــن پادشــاهی بنویســید و آنــرا بــا انگشــتر ســلطنتی مــن مُهــر کنیــد. امــا هــر 
آنچــه کــه در نــام پادشــاه نوشــته شــده و بــا انگشــتر ســلطنتی مُهــر شــده اســت قابــل 

لغــو نیســت. 
۹ از اینــرو منشــیان دربــار در بیســت و ســوم اولیــن مــاه یعنــی مــاه نیســان۱ 
احضــار شــدند. آنهــا دســتورات مُردخــای را در رابطــه بــا یهودیــان بــرای مقامــات 
ــت  ــع در صــد بیســت و هف ــا حبشــه، واق ــد ت ــرو پادشــاهی از هن ــداران قلم و فرمان
اســتان نوشــتند. آنهــا هــر نامــه را بــر اســاس زبــان و خــط رایــج مــردم همــان منطقــه 
ــا انگشــتر ســلطنتی  ــرا ب ــه اســم پادشــاه نوشــته و آن ــا را ب ــا نامه‌ه نوشــتند. ۱۰ آنه
مُهــر کردنــد. ســپس نامه‌هــا را توســط پیکهــای ســوار بــر اســبان تیــزرو بــه سراســر 
قلمــرو پادشــاهی فرســتادند. ۱۱ مُردخــای بــه یهودیــان دســتور داد کــه همچنــان بــر 
اســاس آداب و قوانیــن خــود زندگــی کــرده و از خودشــان نیــز دفــاع کننــد. او بــه آنهــا 
اجــازه داد بــه هــر صورتــی کــه می‌خواهنــد بــه مهاجمــان و مخالفانشــان حملــه کننــد. 
ــرای ســیزدهمین  ــط ب ــن دســتور در سراســر قلمــرو پادشــاهی اردشــیر، و فق ۱۲ ای

روز از مــاه دوازدهــم مــاه آدار۲ معتبــر بــود. 
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۱ - همزمان با ماه فروردین و اردیبهشت.



ضمیمه ث 
فرمان دوم اردشیر پادشاه

۱ رونوشت نامه به قرار زیر است:
اردشــیر کبیــر، پادشــاه پــارس، فرمانــی بــه شــرح زیــر بــرای حاکمــان صــد و بیســت 
و هفــت قلمــرو از هنــد تــا حبشــه نوشــت، ایــن فرمــان شــامل حــال تمــام کســانی کــه 

بــه مــا وفــادار هســتند نیــز می‌شــود:
با درود!

۲ بســیاری از مــردم کــه بــه خاطــر ســخاوت فــراوان و خیرخواهانــه مــا، فراتــر از 
ــوند.  ــرواز می‌ش ــد پ ــد بلن ــش از ح ــد، بی ــرار می‌گیرن ــل ق ــورد تجلی ــود م ارزش خ
۳ آنهــا نــه تنهــا تــاش می‌کننــد کــه بــه شــهروندان مــا آســیب برســانند، بلکــه 
ــاه  ــر و ج ــد تکب ــا نمی‌توانن ــرا آنه ــد، زی ــدام می‌کنن ــز اق ــود نی ــان خ ــه خیرخواه علی
ــه تنهــا قــادر بــه نشــان دادن قدردانــی خــود  طلبــی خــود را کنتــرل کننــد. ۴ آنهــا ن
ــچ چیــزی از  ــرادی کــه هی ــزد اف ــا خــود ســتایی ن ــه مــردم نیســتند، بلکــه ب نســبت ب
خوبــی نمی‌داننــد بــرای خــود کســب جایــگاه می‌کننــد، و حتــی تصــور می‌کننــد کــه 
می‌تواننــد از دســت داوری خداونــد کــه همــه چیــز را می‌بینــد فــرار کننــد. ۵ اغلــب، 
بســیاری از افــراد کــه در مقــام قــدرت هســتند، بــه دلیــل نفــوذ دوســتانی کــه بــه آنهــا 
ــوند. ۶  ــان می‌ش ــون بیگناه ــن خ ــرای ریخت ــریکی ب ــته ش ــد ناخواس ــاد کرده‌ان اعتم
آنهــا در نتیجــه دروغهــای ریاکارانــه کســانی کــه از حاکمــان خیراندیــش بیگنــاه ســو 

ــوند. ــتناکی می‌ش ــای وحش ــار مصیبته ــد، دچ ــتفاده می‌کنن اس
۷ در حــال حاضــر بــدون اینکــه بخواهیــم از گذشــته نقــل قولــی بــه میــان بیاوریــم، 
ایــن امــر هــم اینــک درســت در مقابــل چشــمان شــما قابــل مشــاهده اســت. شــما در 
حــال حاضــر اعمــال نادرســتی را می‌بینیــد کــه در نتیجــه فســاد افــراد نالایقــی اســت 
کــه در راس قــدرت بودنــد. ۸ امــا بــا نگاهــی بــه آینــده، مــا ســعی خواهیــم کــرد تــا 
پادشــاهی را بــرای همــه مــردم در صلــح و امنیــت قــرار دهیــم. ۹ اتخــاذ تغییــرات و 

حــل و فصــل مســائل بصورتــی کامــا منصفانــه در برنامــه مــا قــرار دارد. 
۱۰ چنانچــه می‌دانیــد هامــان پســر هَمَداتــا از اهالــی مقدونیــه و پارســی نیســت و از 
ــوازی  ــان ن ــا آشــنایی نداشــت و از دوســتی و مهم ــت م ــت و صمیمی ــا محب ــرو ب این
مــا ســو اســتفاده کــرد. ۱۱ او از خیــر خواهــی و محبتــی کــه مــا بــرای هــر ملتــی 
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۲ - این ماه تقریبا همزمان با اسفند ماه است و به ماه تقدیر و سرنوشت معروف است.



داریــم بــه خوبــی بهره‌منــد گردیــد بــه شــکلی کــه در میــان عمــوم، پــدر مــا خوانــده 
شــد؛ و همــه او را بــه عنــوان دوم شــخص پادشــاهی مــورد تکریــم و احتــرام قــرار 
ــرل  ــود را کنت ــر خ ــرور و تکب ــت غ ــر نتوانس ــه دیگ ــی ک ــا زمان ــد. ۱۲ ام می‌دادن
کنــد، کاری کــرد کــه مــا را از رهبریــت و از زندگــی ســاقط کنــد. ۱۳ او بــا دروغ 
و نیرنــگ، خواســتار نابــودی مُردخــای شــخص خیــر اندیــش و نجــات دهنــده مــا و 
همچنیــن خواســتار نابــودی اســتر همســر بــی گنــاه مــا در پادشــاهی، بــه همــراه کل 
ــد و  ــا را ناامی ــد م ــا می‌توان ــن روش‌ه ــا ای ــه ب ــرد ک ــر ک ــود. ۱۴ او فک ــا ب ــوم آنه ق

درمانــده کــرده و امپراتــوری پــارس را بــه مقدونیــان تســلیم کنــد.
ــده  ــت زنن ــرد تهم ــن م ــه ای ــانی ک ــان، کس ــه یهودی ــویم ک ــه می‌ش ــا متوج ــا م ۱۵ ام
می‌خواســت آنهــا را نابــود کنــد، مجــرم و جنایتــکار نیســتند، بلکــه فقــط توســط 
قوانیــن درســت و صحیــح زندگــی می‌کننــد. ۱۶ آنهــا فرزنــدان خــدای زنــده و متعــال 
و بســیار عظیــم هســتند کــه پادشــاهی را بــا صداقــت و بــه بهتریــن شــکل ممکــن برای 
مــا و بــرای نیــاکان مــا اداره می‌کننــد. ۱۷ بنابرایــن بــرای شــما بهتــر اســت کــه بــر 
اســاس نامه‌هــای ارســال شــده توســط هامــان پســر هَمَداتــا، عمــل نکنیــد. ۱۸ هامــان، 
ــن چیزهایــی را طراحــی کــرده اســت، در دروازه‌هــای سوشــن  ــن چنی کــه نقشــه ای
همــراه بــا تمــام خانــواده خــود بــر چــوب دار آویختــه شــد. خداونــد کــه بــر همــه چیــز 
ــر او جــاری ســاخت. ۱۹ و شــما  ــه را ســریعا ب ــن قضــاوت عادلان ــدار دارد، ای اقت
ــد  ــه بتوانن ــا هم ــد ت ــه‌ای نصــب کنی ــه را در هــر منطق ــن نام ــک نســخه از ای ــد ی بای
آنــرا دیــده و اجــازه دهنــد تــا یهودیــان بــا آداب و رســوم خــود زندگــی کننــد، ۲۰ و 
بــه آنهــا کمــک کننــد تــا بتواننــد در مقابــل مهاجمــان در زمــان مصیبــت در تاریــخ 
ســیزدهمین روز از مــاه دوازدهــم آدار از خودشــان دفــاع کننــد. ۲۱ خــدا، کــه بــر 
همــه چیــز اقتــدار دارد، روز نابــودی را بــرای نســل برگزیــده خــود بــه روز شــادی 
و پایکوبــی تبدیــل کــرده اســت. ۲۲ شــما نیــز ایــن روز را بــه عنــوان یــک جشــن 
ویــژه در میــان ســایر جشــنهای ملــی بــه شــادی بپردازیــد، ۲۳ بــه طــوری کــه هــم 
بــرای زمــان حــال و هــم در آینــده بــرای مــا و بــرای همــه ایرانیــان ســبب حســن نیــت 
و یادبــود نجــات باشــد. امــا بــرای کســانی کــه علیــه مــا توطئــه می‌کننــد، یادبــودی از 
نابــودی خودشــان باشــد. ۲۴ هــر شــهر یــا هــر منطقــه‌ای کــه بــدون اســتثناء مطابــق 
بــا آن عمــل نکنــد، بــه طــور کامــل توســط آتــش و نیــزه ویــران و نابــود خواهــد شــد؛ 
یــک چنیــن شــهری نــه تنهــا بــرای انســانها بلکــه بــرای حیوانــات و پرنــدگان وحشــی 

نیــز غیــر قابــل ســکونت خواهــد شــد.
پایان ضمیمه ث
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ــد عمــوم قــرار  ۱۳ نســخه‌های ایــن حکــم را در سرتاســر پادشــاهی در معــرض دی
ــا تمــام یهودیــان بتواننــد در ایــن روز بــرای نبــرد بــا دشــمنان خــود آمــاده  دهیــد، ت
ــر  ــه تمامت ــا ســرعت هرچ ــبهای خــود ب ــر اس ــزرو ســوار ب ــای تی ــند. ۱۴ پیکه باش
ــن  ــد، و ای ــت کردن ــاهی حرک ــرو پادش ــام قلم ــه تم ــاه ب ــان پادش ــاندن فرم ــرای رس ب

ــه اطــاع عمــوم مــردم رســید.  فرمــان در شــهر شوشــن ب
۱۵ مُردخــای بــا لبــاس ســلطنتی و دســتاری از پارچــه کتــان ارغوانــی رنــگ و بــا 
تاجــی زریــن بــر ســرش از کاخ خــارج شــد، مــردم شوشــن از دیــدن او خوشــحال 
شــده و بــه وجــد آمدنــد. ۱۶ و نــور و کامیابــی در زندگــی یهودیــان پدیــدار شــد. ۱۷ 
ــود،  ــان پادشــاه ارســال شــده ب ــه فرم ــی ک ــه، و در هــر کجای در هــر شــهر و منطق
یهودیــان بــا شــادی و پایکوبــی جشــن گرفتنــد؛ و بســیاری از غیــر یهودیــان خــود را 

ختنــه کردنــد و از تــرس یهودیــان بــه آییــن آنهــا روی آوردنــد.

روز سرنوشت ساز

ــه ۹  ــی ک ــاه آدار۱ اســت، نامه‌های ــه م ــم ک ــاه دوازده ــیزدهمین روز از م ۱ در س
توســط پادشــاه نوشــته شــده بودنــد بــه مقصــد رســیدند. ۲ در آن روز، دشــمنان 
ــا  ــر راه آنه ــس در س ــچ ک ــر هی ــان، دیگ ــرس یهودی ــد. از ت ــن رفتن ــان از بی یهودی
ــاه  ــی پادش ــور مال ــئولان ام ــداران و مس ــتانها، فرمان ــران اس ــام رهب ــتاد. تم نمی‌ایس
بــرای یهودیــان احتــرام قائــل می‌شــدند، زیــرا از مُردخــای می‌ترســیدند. ۴ در 
ــام مُردخــای را در سراســر قلمــرو پادشــاهی مــورد احتــرام  واقــع فرمــان پادشــاه ن
قــرار داده بــود.۲ ۶ یهودیــان در شــهر شوشــن پانصــد نفــر را کُشــتند. ۷ آنهــا 
همچنیــن فارسانســتائین، دلفــون، فــازگا، ۸ فارداتــا، بارئــا، ســارباخا، ۹ مارماســیم، 
آروفایــوس، ارســایوس، و زابوتایــوس۳ را کشــته ۱۰ و خانــه آنهــا را غــارت کردنــد. 
ــان  ــی بوغــاس و از دشــمنان یهودی ــا از اهال ایــن افــراد ده پســر هامــان پســر هَمَدات

ــد.  بودن
ــه  ــن ب ــهر شوش ــدگان ش ــته ش ــداد کش ــورد تع ــی در م ــان روز، گزارش ۱۱ در هم

استر یونانی ۹۶فصل ۹

-----------------------------------------

۱ - این ماه تقریبا همزمان با اسفند ماه است و به ماه تقدیر و سرنوشت معروف است.
۲ - در ترجمــه یونانــی آیــه ۵ وجــود نــدارد امــا در نســخه عبــری بدیــن شــکل اســت: یهودیــان همــه 
دشــمنان خــود را بــا ضربــات شمشــیر کُشــته و نابــود کردنــد. آنهــا بــا کســانی کــه از آنهــا نفــرت 

داشــتند هــر کاری کــه خواســتند انجــام دادنــد.
۳ - در نســخه عبــری اســامی بدیــن ترتیــب اســت: فرَْشَــنْداطا و دَلْفُــون و اسَْــفاتا، و فوُراتــا و ادََلْیــا 

و ارَیداتــا، و فرَْمَشْــتا و ارَیســای و ارَِیــدای و یزاتــا.



پادشــاه رســید کــه بالــغ بــر پانصــد نفــر بــود. ۱۲ از اینــرو دپادشــاه در شــهر شوشــن 
بــه اســتر گفــت، یهودیــان تنهــا در شــهر شوشــن پانصــد نفــر را بــه انضمــام ده پســر 
هامــان کُشــتند. حــالا ببیــن آنهــا در بقیــه اســتان‌های ســلطنتی چــه کار کرده‌انــد؟ اگــر 

بــاز هــم چیــز دیگــری می‌خواهــی بــه مــن بگــو؟ آنــرا بــه تــو خواهــم داد.
۱۳ اســتر بــه پادشــاه پاســخ داد، بــه یهودیــان اجــازه دهیــد کــه فــراد نیــز بتواننــد بــه 
هماننــد امــروز عمــل کننــد تــا شــاید امــکان بــه دار آویختــن ده پســر هامــان را پیــدا 
کننــد. ۱۴ پادشــاه دســتور داد کــه چنیــن شــود، و یهودیــان را در ایــن شــهر مجــاز بــه 

آویــزان کــردن اجســاد ده پســر هامــان نمــود.
۱۵ یهودیــان شوشــن دوبــاره در روز چهاردهــم آدار بــه هــم پیوســتند. آنهــا ســیصد 
نفــر را کُشــتند، امــا هیــچ چیــزی از امــوال مــردم را غــارت نکردنــد. ۱۶ همچنیــن 
بقیــه یهودیــان در سراســر پادشــاهی بــا هــم جمــع شــده و بــه یکدیگــر کمــک کردنــد. 
خیــال آنهــا از دشمنانشــان آســوده شــد؛ زیــرا پانــزده هــزار نفــر از آنهــا را در 
ــد.  ــارت کنن ــا را غ ــوال آنه ــزی از ام ــه چی ــدون اینک ــد ب ــود کردن ــیزدهم آدار ناب س
۱۷ آنهــا در روز چهاردهــم همــان مــاه از مشــکلات خــود فــارغ شــده و بــه جشــن 
و پایکوبــی پرداختنــد. ۱۸ امــا یهودیــان شوشــن در روز چهاردهــم بــرای دفــاع از 
خــود بــه هــم پیوســتند و نتوانســتند اســتراحت کننــد، امــا در روز پانزدهــم بــا خیــال 
آســوده بــه جشــن و شــادی پرداختنــد. ۱۹ بــه همیــن دلیــل اســت کــه یهودیــان ســاکن 
روســتاها چهاردهــم آدار را تعطیــل و جشــن گرفتــه و بــرای همســایگان خــود غــذا 
بــه عنــوان هدیــه می‌فرســتند، امــا آنهایــی کــه در شــهرهای بــزرگ زندگــی می‌کننــد 
روز پانزدهــم را تعطیــل کــرده و جشــن می‌گیرنــد و بــه همیــن مناســبت بــرای 

ــه می‌فرســتند.  ــوان هدی ــه عن همســایگان خــود غــذا ب

جشن پوریم
۲۰ مُردخــای ایــن چیزهــا را در یــک طومــار نوشــته و بــرای یهودیــان در سراســر 
ــن را  ــن آیی ــتاد. ۲۱ او ای ــک فرس ــرو پادشــاهی اردشــیر، چــه دور و چــه نزدی قلم
بــرای یهودیــان پایــه گــذاری کــرد کــه روزهــای چهاردهــم و پانزدهــم آدار را همــه 
ســاله بــه عنــوان یــک روز ویــژه در نظــر بگیرنــد. ۲۲ اینهــا روزهایــی هســتند کــه 
یهودیــان از قیــد دشــمنان خــود آســوده شــدند. کل مــاه آدار از اینــرو کــه مصیبــت بــه 
شــادی و گریــه و ماتــم بــه جشــن تبدیــل شــد، نــه تنهــا ماهــی بــرای جشــن گرفتــن 
اســت بلکــه زمــان خاصــی نیــز بــرای مهمانــی، مراســم عروســی، و ارســال هدیــه و 

غــذا بــرای دوســتان و نیازمنــدان اســت. 
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ــد. ۲۴  ــود، پذیرفتن ــته ب ــا نوش ــرای آنه ــای ب ــه مُردخ ــه را ک ــر آنچ ــان ه ۲۳ یهودی
ــام  ــان اع ــه یهودی ــر علی ــه ب ــی مقدونی ــا از اهال ــر هَمَدات ــان پس ــه هام ــور ک همانط
جنــگ کــرد و نــه تنهــا قرعــه انداختــه و فرمــان نابــودی آنهــا را صــادر کــرد، ۲۵ 
بلکــه بــرای بــه دار آویختــن مُردخــای بــه نــزد پادشــاه نیــز رفــت؛ امــا هــر آنچــه را 
کــه هامــان شــریر ســعی کــرد بــر ســر یهودیــان بیــاورد در عــوض بــر ســر خــودش 
آمــد، و او و ده پســرش در انتهــا از دار آویختــه شــدند. ۲۶ قرعــه انداختــن در زبــان 
ــم  ــا را پوری ــن روزه ــردم ای ــل م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــده می‌ش ــم نامی ــری، پوری عب
می‌نامنــد. مُردخــای ایــن جشــن را بــر اســاس مطالــب ایــن نامــه پایــه گــذاری کــرد، 
بــر اســاس آنچــه یهودیــان بــه خاطــر تمــام ایــن وقایــع رنــج کشــیدند، و بــر اســاس 
اینکــه چگونــه همــه ایــن مصیبتهــا از آنهــا روی برگردانــد. ۲۷ یهودیــان ایــن مراســم 
را نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای فرزنــدان، نوه‌هــا و فرزنــدان نوه‌هایشــان، 
ــوان رســم  ــه عن ــد ب ــده بودن ــه یهودیــت گروی ــر یهودیانــی کــه ب و همچنیــن همــه غی
مرســوم هــر ســاله برقــرار ســاختند تــا هرگــز غیــر از ایــن انجــام ندهنــد. ایــن روزهــا 
بــه عنــوان یادبــودی بــرای نســلهای آینــده بایــد در هــر شــهر، در هــر ســرزمین و هــر 
منطقــه برگــزار شــود. ۲۸ ایــن روزهــای پوریــم بایــد بــرای تمامــی دورانهــا در نظــر 

گرفتــه شــود، تــا یــادآور حوادثــی باشــد کــه هرگــز نبایــد فرامــوش شــود. 
۲۹ ملکــه اســتر دختــر عمینــاداب، همــراه بــا مُردخــای یهــود، همــه کارهایــی را کــه 
انجــام داده بودنــد بــه نــگارش درآوردنــد و نامــه مربــوط بــه پوریــم را تاییــد کردنــد.۴ 
ــذاری  ــه گ ــود پای ــدار خ ــیله اقت ــه وس ــن را ب ــن آیی ــتر ای ــه اس ــای و ملک ۳۱ مُردخ
کردنــد، در عیــن حــال خــود آنهــا نــه تنهــا خودشــان را بلکــه نســل خــود را نیــز بــا 
ــن را  ــن آیی ــد. ۳۲ دســتور اســتر ای ــت آن کردن ــه رعای ــزم ب ــم و روزه داری مل مات
بــرای تمامــی ایــام اســتوار ســاخت و بــرای تمامــی نســلهای آینــده بــه نــگارش درآمــد.

آوازه اردشیر و مُردخای

ــرو پادشــاهی خــود ۱۰  ــی در قلم ــی و دریای ــام مســیرهای زمین ــر تم ــاه ب ۱ پادش
ــرای  ــهرت او ب ــروت و ش ــجاعت، ث ــدرت و ش ــرد. ۲ و ق ــع ک ــات وض مالی

ــد. ــت ش ــادی ثب ــی و م ــاهان ایران ــخ ش ــاب رســمی تاری ــدگان در کت آین
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ــدارد امــا در نســخه عبــری بدیــن شــکل اســت: ســخنانی  ۴ - در ترجمــه یونانــی آیــه ۳۰ وجــود ن
سرشــار از صلــح و ســامتی بوســیله نامــه بــرای هــر یهــودی در صــد و بیســت و هفــت اســتان در 

قلمــرو پادشــاهی اردشــیر فرســتاده شــد.



۳ مُردخــای پــس از اردشــیر پادشــاه، شــخص دوم مملکــت و مــرد بزرگــی در 
سراســر قلمــرو پادشــاهی بــود. او نــه تنهــا مــورد احتــرام همــه یهودیــان بــود بلکــه 

ــز او را دوســت داشــتند. ــوم نی ــارش، تمامــی ق ــه خاطــر رفت ب

ضمیمه ج
تحقق رویای مُردخای

ــوع پیوســته اســت. ۲ مــن  ــه وق ــد ب ــع از ســوی خداون ــن وقای ۱ مُردخــای گفــت، ای
رویایــی را کــه در مــورد ایــن چیزهــا دیــدم کامــا بــه یــاد مــی‌آورم. هیــچ نکتــه‌ای 
از آن از قلــم نیفتــاده اســت. ۳ چشــمه کوچکــی بــود کــه بــه رودخانــه بزرگــی تبدیــل 
ــا  ــود کــه پادشــاه ب ــه اســتر ب ــود. رودخان ــی آب ب ــور و خورشــید و فراوان شــد، و ن
او ازدواج کــرد و ملکــه شــد. ۴ آن دو اژدهــا نیــز مــن و هامــان بودیــم. ۵ ملت‌هــا 

کســانی هســتند کــه بــرای محــو کــردن نــام یهودیــان دور هــم جمــع شــده بودنــد.
ــد  ــد. خداون ــد و نجــات یافتن ــاد زدن ــدا فری ــزد خ ــا ن ــوم اســرائیل، آنه ــورد ق ۶ در م
قــوم خــود را نجــات داد و همــه مــا را از همــه ایــن شــرارتها رهایــی داد. خداونــد 
ــاق  ــل اتف ــایر مل ــان س ــز در می ــه هرگ ــام داد ک ــی انج ــای بزرگ ــزات و کاره معج
نیفتــاده اســت. ۷ بــه همیــن دلیــل خداونــد دو سرنوشــت را مقــرر ســاخته اســت، یکــی 
ــن  ــه شــده اســت. ۸ ای ــل در نظــر گرفت ــرای ســایر مل ــوم خــدا و دیگــری ب ــرای ق ب
دو سرنوشــت در ســاعت و زمــان خــود و در روز داوری در حضــور خــدا و همــه 
ملت‌هــا بــه وقــوع پیوســت. ۹ خداونــد قومــش را بــه یــاد آورد و عدالــت را در مــورد 

میــراث خــاص خــود جــاری کــرد.
۱۰ قــوم اســرائیل هــر ســاله در روز چهاردهــم و پانزدهــم مــاه آدار،۱ نســل در نســل 
در حضــور خــدا و بــا جشــن و پایکوبــی گــرد هــم جمــع می‌شــوند تــا ایــن روز را 

بیــاد آورده و مــورد توجــه قــرار دهنــد.

ضمیمه نهایی
ــه خــود را از  ــیتوس ک ــرا، دوس ــوس و کلئوپات ــلطنت بطلمی ــارم س ــال چه ۱۱ در س
نســل لاوی و یــک کاهــن می‌دانســت، می‌گویــد پســرش بطلمیــوس، نامــه‌ای را کــه 
مربــوط بــه پوریــم و مربــوط بــه زمانهــای قبــل می‌شــد بــه همــراه خــود بــه مصــر 
آورد؛ آنهــا ایــن نامــه را مــورد ارزیابــی قــرار داده و معتبــر بــودن آنــرا تاییــد 
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۲ - این ماه تقریبا همزمان با اسفند ماه است و به ماه تقدیر و سرنوشت معروف است.



کردنــد. ایــن نامــه توســط لیزیمــاک، پســر بطلمیــوس کــه از ســاکنان اورشــلیم بــود، 
بــه یونانــی ترجمــه شــد.

استر یونانی ۱۰۰فصل ۱۰


